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ده استتاريخ ورق خور
دكتر حسين باقرزاده

hbzadeh@btinternet.comسه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۷-۴ نوامبر ۲۰۰۸            
تاريخ ورق خورد. مسلمان زاده اى دو رگه در فاصله اى

مطلق در سطح جهانى,ً كمتر از دوسال, از گمنامى تقريبا
به معروفترين و محبوب ترين سياستمدار جهان تبديـل
شد و قدرتمندتـريـن مـقـام جـهـان را نـصـيـب خـود كـرد.
دموكراسى, به مفهوم شركت فعال اكثريت قـاطـع مـردم
يك جامعه در يك انتخابات آزاد, به آمريكا بازگشت.
اين كشور يكى از پرشورترين مبارزات انتخاباتـى خـود
را پشت سر گذاشت. مردم آمريكا به پاى صندوق هاى
رأى رفتند, ساعت هـا در صـQ بـه انـتـظـار ايـسـتـادنـد و
ساير  جهانيان بـه تمـاشـاى آنـان نـشـسـتـنـد. بـسـيـارى از
جهانيان اشعار داشتند كه رأى آمريكائيان نه فقط ممكن
است زندگى و حـيـات رأى دهـنـدگـان را تـغـيـيـر دهـد و
بلكه سرنوشت آنان را در گوشه و كنار جـهـان نـيـز رقـم
خـواهـد زد. يـك بـار ديـگـر جـهـان بـا آمـريـكـا احــســاس
نزديكى كرد. بـه نـظـر مـى آيـد كـه جـدايـى هـشـت سـالـه
آمريكا با جهان, به طور مشخص با اروپا و جهان مسلمان
نشين, رو به پايان است و جهان آماده است كه آمريكا

را در دورن خود بپذيرد.
چـهـارم نـوامـبـر ۲۰۰۸  را مـى تــوان در رديــQ روزهــاى
تاريخى جهـان قـرار داد. روزهـايـى مـانـنـد پـايـان جـنـگ
جهانى دوم يا سقوط اتحاد جماهير شوروى. حادثه اخير
كه اتفاق افتاد, فرانسيس فوكوياما عجولانه از آن تحت
عنوان بى معناى «پايان تاريخ» ياد كرد. تاريخ رد پاى
حركت انسان است, و تـا انـسـان وجـود دارد و حـركـت
مى كند تاريخ نيز ادامه دارد. پس پايان تاريخ بى معنا
است. تاريخ ورق خورده بود, اما به پايان نرسيده بود و
نمى توانست برسد. اكنون نيز تاريخ ورق خورده است.
اتفاقى افتاده است كه حتى تا چندسال پيش تـصـور آن
نمى رفت. دموكراسى راكد آمريكا جان تازه اى يافتـه
است. چهره آمريكا در جهان تغيير كرده است و تـصـور
جهانيان از آمريكا دچار تحول شده است. اكنون آمريكا
نه در برابر جهان و بلكه همراه آن مى تواند كار كند, از
اقتصاد و بحران مالى گرفته  تا محيط زيست و گرمايش
جهانى و تا مبارزه با تروريسم. آمريكائيان به «تغييـر»
رأى داده اند و جهانيان نيز نظر خود را نسبت به آمريكا
تغيير مى دهند. اگر در هشت سال گذشته جـورج بـوش

 در هيچ  كشور ديگرى در جهان بدونًنمى توانست تقريبا
پليـس ضـد شـورش ظـاهـر شـود, اكـنـون رئـيـس جـمـهـور
منتخب آمريكا با استقبال از نوع ديگرى روبرو خواهـد
شد. آمريكا براى اولين بار در تاريخ خود رئيس جمهورى
برگزيده است كه به گفته اوباما در سخنرانـى تـاريـخـى
اش در برلن از «نوع ديگرى» است. او دو رگه است.
پدرش كنيايى و مسلمان بوده است. ميراث اين شجـره

است. دو رگه بودن اسلامى او نام ميانى اش «حسين»
او به اين معنا است كه تا چند دهه پيش حتى حق انتخاب
كردن نداشته است. و ريشه اسلامى او در آمريكاى پس
از ۱۱  سپتامبر به سادگى مى توانست درهاى زيادى را
به روى او ببندد. اوباما البته مسيحـى شـده  و مـسـيـحـى
زيسته است (و از اين رو, از ديد بنيادگرايان اسـلامـى
يك مرتد واجب القتل بشمار مى رود). ولى اگر سابقه
كنيايى او, او را در بين اقليت هاى ناسفيد آمـريـكـايـى
مـحـبـوب كـرده اسـت, سـابـقـه اسـلامـى او نـيـز در جـهـان
مسلمان نشين از و يك چهره پذيرفتـنـى سـاخـتـه اسـت.

استقبال ده ها هزار نفره از او در برلن, پيش از آن كه در
آمريكا با استقبال  هاى مشابهى  روبرو شود, نشان داد
كه او پيش از آن كه رئيس جمهور منتخب آمريكاييان
بـاشـد گـزيـنـه بـرتـر غـيـر آمـريـكـائـيــان بــوده اســت. ايــن
خصوصيت براى هر سياستمدار ديگرى مى توانست به
بهاى محبوبيت او در آمريكا تمام شود, ولى براى اوباما
چنين نشد. اوباما سياستمدار كاركشته و سابـقـه دارى
حتى در سطح آمريكا نبـوده اسـت. او بـا سـابـقـه حـضـور
فقط دو سال و انـدى در ارگـان هـاى فـدرال آمـريـكـا بـه
مبارزه انتخاباتى براى رياست جمهورى پرداخت (براى
اولين بار در ۲۰۰۴ به عـضـويـت مـجـلـس سـنـاى فـدرال
ًانتخاب شده بود). او حتى يك نام «آمريكايى» (مثلا

ا جان يا ريچارد) براى اين كار نـداشـت.جورج يا بيـل ي
نام فاميلى او به دليل هم وزنى آن با «اسامه» به تمسخر
گرفته مى شد. او بايد علارغم همه اين شرايط نامطلوب
به مبارزه  مى پرداخت. ولى مبارزه انتخاباتى در همه جا
به «مايه» نياز دارد, و اين نياز در آمريكا بيش از هرجاى

 آلوده كردهًديگر است. پول دموكراسى آمريكا را شديدا
است, و اين ماشين اكنون بدون آن نمى تواند بچرخد.
پس اوباما نيز تنها با چنين ابزارى مى توانست راه خود

 نداشت.را در اين مسابقه بازكند, و الا كمترين شانسى
و عجب اين كه او توانست اين مانع را نيز از سر راه بردارد و با
كمك هواداران خود بيشترين بودجه تبليغات انتخاباتى در طول
تاريخ آمريكا را (و به ضريبى بسيـار بـزرگـتـر از رقـيـب اصـلـى

خود) از طريق اعانه هاى داوطلبانه فراهم آورد.
داستان ۴ نوامبر داستان مـوفـقـيـت يـك رنـگـيـن پـوسـت
مسلمان زاده نيست. داستان بسـيـج يـك جـامـعـه اسـت.
داستان توان يابى يا تجديد حيات يك دموكراسى عليل
اســت. دمــوكــراســى آمــريــكــايــى يــكــى از ديــرپــاتــريــن
دموكراسى ها در سطح جهانى است. ولى اين دموكراسى
در زير پاى منافع سرمايـه داران بـزرگ بـه تحـلـيـل رفـتـه
بـود. انـتـخـابـات ريـاسـت جـمـهـورى در آمـريـكـا بــه حــد
گزينش بين پپسى كولا و كوكاكولا تقـلـيـل يـافـتـه بـود.

 كمتر از نيمى از دارندگان حق رأى در انتخابـاتًغالبا
شـركـت مـى كـردنـد. قـشـرهـاى وسـيــعــى از مــردم, و بــه
خصوص در بين رنگين پوستان, تهى دستان, جوانان و
اقليت هاى ديگر حتى زحمت آن را به خود نمـى دادنـد
كه در ليست رأى دهنـدگـان نـام خـود را ثـبـت كـنـنـد, و
اكنون اين جامـعـه تـكـان خـورده اسـت. ده هـا هـزار نـفـر
داوطلـبـانـه بـه بـسـيـج مـردم بـراى ثـبـت نـام و شـركـت در
انتخابات به فعاليت پرداختند. ميليون ها نفر براى اولين
بار در عمر خود به نقاط ثبت نام رفتند و نام نوشتند. و
ده ها ميليون نـفـر سـاعـت هـا در صـQ رأى گـيـرى وقـت
گذراندند تا تك رأى خود را به صندوق بيندازند و در

اين تحول تاريخى سهمى ايفا كنند.
در اين واقعه البته كه فقط به آمريكا محدود نمـى شـد.
خبر فعاليت هاى انتخاباتى آمريكا براى ماه ها در صدر
اخبار شبكه هاى جهانى قرار داشت. ميليون هـا نـفـر در
سراسر جهان اين اخبار را چنـان كـه گـويـى بـه كـشـور و
جامعه خود آنان مربوط است دنبال مى كردند. اينان نه
حق رأى داشتنـد و نـه مـى تـوانـسـتـنـد در رونـد فـعـالـيـت
انتخاباتى آمريكا تأثير بگذارند. ولى اين اشعار در همه
جا وجود داشت كه در ۴ نوامبر فقط سرنوشت آمريكائيان

رقم نمى خورد و بلكه سرنوشـت بـسـيـارى ديـگـر از مـردم
جهان نيز در اين روز تعيين مى شود. هشـت سـال پـيـش,
موقعى كه سرنوشت انتخابات رياست جمهورى به چنـد
برگه مورد اختلاف رأى در ايالت فلـوريـدا وابـسـتـه شـده
بود و جورج بوش توانست به كمـك طـرفـداران خـود در
آن ايالت و دادگاه عالى فدرال نتيجه را به نفع خود مصادره
كند كمتر فرد عراقى مى توانست بينديشد كه سرنوشت
او نيز در كشمكش بر سر آن چند برگه رأى رقم خواهـد
خورد. اكنون نيز بسيارى احساس مى كردند كه هر فـرد
آمـريــكــايــى كــه رأيــى بــه صــنــدوق مــى انــدازد در مــورد
سرنوشت آنان نيز تصميم مى گـيـرد. ايـن افـراد در نـقـاط
بسيارى از جهان به خصوص خاورميانه پراكنده بـودنـد.
از فلسـطـيـن و اسـرائـيـل گـرفـتـه تـا عـراق و افـغـانـسـتـان و
پاكستان, و از همه مهمتر, ايران. رئيس جمـهـور جـديـد
آمـريـكـا از نـظـر داخـلـى بـا چـالـش هــاى زيــادى در دوران
حكومت خود روبرو خواهد بود, از بحران مـالـى و ركـود
اقتصادى گرفته تا بيمه پزشكى و تأمين اجتماعى. خيـل
عظيم داوطلبانى كه در طول چندين ماه براى پيروزى اوباما
بـه فـعـالـيـت پـرداخـتـنـد و كــســانــى كــه بــه او رأى دادنــد
انتظارات زيادى از او دارند, و او قول و وعده هاى زيادى
براى تأمين انتظارات آنان داده است. بحران بزرگ مالى
و اقتصادى كه در چند ماه اخـيـر آمـريـكـا و جـهـان را فـرا
گرفت از نظر انتخاباتى كمك زيادى به اوبـامـا كـرد, و

همين بحران چالـش هـاى بـزرگـى را در بـرابـر او ًمتقـابـلا
قرار داده است. از نظر  خارجى نيز, حكومـت اوبـامـا بـا
چالش هاى متعددى روبـرو اسـت. بـحـران مـالـى يـكـى از
مواردى است كه هم جنبه داخلى و هم جنبـه بـيـن المـلـلـى
دارد. علاوه بر آن, مسايل محيط زيست و گرمايش جهانى

و تروريزم بين المللى, و از همه مهـمـتـر , حـل مـعـضـلات
خاورميانه و به خصوص عراق و افغانستان در صدر برنامه
هاى جهانى حكومت اوباما قرار خواهد داشت. ولى ترديد
نبايد كرد كه يكى از فورى ترين مسـايـل جـهـانـى كـه در
برنامه كار آقاى اوباما قرار خـواهـد گـرفـت حـل مـعـضـل
ايــران اســت. آقــاى اوبــامــا از ســيــاســت هـــاى بـــوش در
خاورميانه و از جمله در برابر جمهورى اسلامى به شدت
انتقاد كرده است و بر آن است كه آنها را تغيير دهد. او
بر بيرون آمدن هرچه زودتر از عراق و در مقابل آن, تقويت
و تشديد حضور آمريكا در افغانستان تاكيد كرده است.
درباره ايران نيز, او سياست عدم مذاكره بوش با جمهورى
اسلامى را به باد انتقاد گرفته است. بسيارى چنين پنداشته
اند كه آقاى اوباما خواهان اتخاذ سياستى انعطاف پذير

با جمهورى اسلامى در برابر ايران و «برخورد اروپايى»
ايران است. ولى اظهارات اخير آقاى اوباما چنيـن نـشـان نمـى
دهد. از جمله او بر سه نكته تاكيـد كـرده اسـت كـه نـشـان مـى
دهد موضع استراتژيك آمريكا تحت حكومت اوباما در بـرابـر
جمهورى اسلامى تغيير اساسى نخواهد كرد. اول اين كه يك

است و ايران مسلح به سلاح هسته اى از ديد او «ناپذيرفتنى»
آمريكا براى جلوگيرى از آن از «هيچ اقدامى» فروگذار نخواهد
بود. دوم, آمريكا از «نزديك ترين متحد خود» اسرائيل همواره
دفاع خواهد كرد. و سوم, گزينه نظامى عليه ايران همواره «روى

ميز خواهد» ماند.
آنچه كه در سياست حكومت اوبـامـا در بـرابـر جـمـهـورى
ًاسلامى تغيير خواهد كرد تاكتيك اسـت. اوبـامـا ظـاهـرا
بـرآن اسـت كـه بـا عـرضـه مـذاكـره بـا ايـران در بـالاتــريــن
سطوح, بهانه هاى سياسى جمهورى اسلامى را از آن بگيرد
و آن را در برابر يك اولتيماتوم قرار دهد. از هم اكـنـون
زمزمه هاى زيادى درباره انواع اين اولتيماتوم و مهلت آن
به گوش مى خورد. فشارهاى اقتصادى بيشتر و از جمـلـه
محدوديت ورود بـنـزيـن و يـا صـدور نـفـت از حـربـه هـاى
ديگرى است كه در اين سياست تطميع و تهديد به چشم
مى خورد. اين اولتيماتوم و فشارها هرچه كه باشد, بدون
شك آقاى اوباما در مقايسه با سلQ  خود در همراه كردن
ساير قدرت هاى جهانى با اين سياست ها موفقيت بيشترى
خواهد داشت.   آقاى بوش با يكه تازى در صحنه جهانى,
توان خود را در سازمان دهى فعاليت مشترك جامعه جهانى

 سياست هاى خارجى تضعيQ كرده بود. اكنون آقاىدر
اوباما در سياست هاى خود همكـارى بـيـشـتـرى در سـطـح
جهانى خواهد يافت و از جمله در حل  معضلات خاورميانه
اى آمريكا (به شمول ايران) بيشتر مى تواند موفق شود.
چهارم نوامبر روابط جهانى آمريكا را نيز دستخوش تغيير
كرده است و از اين رو نـيـز مـى تـوان نـتـيـجـه گـرفـت كـه

تاريخ ورق خورده است.
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1433 Madison Street, Oakland, CA 94612

سى انديشهسه فارمدر

  دوره هاى فارسى و دينى در مقاطع�مدرسه فارسى انديشه ارائه دهنده
كودكستان، آمادگى و كلاس هاى اول تا ششم مى باشد. همچنين كلاس هاى

گزار مى شود،گسالان برتطبيقى براى غير فارسى زبانان در سنين نوجوان و بزر
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كز اسلامى فرهنگى شمال كاليفرنيامر

ان فضستورر

Faz Restaurants & Catering
600 Hartz Ave., Danville, CA

(925)838-1320
Catering/Banquets: (925)838-1430

Faz at the 4 Points Hotel by Sheraton
5121  Hopyard Road, Pleasanton, CA

(925)460-0444
Catering/Banquets: (925)460-0434

انىد ايره با طعم و عطر منحصر بفرغذاهاى بسيار خوشمز
ائى از شما و ميهمانهاى شماست. در مكانى متفاوت آماده پذير

Faz at Sheraton Hotel
1108 N. Mathilda Ave., Silicon Valley Sunnyvale

(408)752-8000
Catering/Banquets: (408)752-8008

MacArthur Park Restaurant

ائى مى كند!ان فض با افتخار از شما پذيرستورر

ان فض مجهز به كادر ورزيده كيترينگستورر
 به جشنها و ميهمانيهاى شما جلوه بيشترى مى دهد.

American Cuisine
27 University Ave., Palo Alto, CA

(650)321-9990
Catering/Banquets: (650)321-9996

هفته نـامـه «شـهـرونـد امـروز»بـه دسـتـور هـيـئـت نـظـارت بـر
Qشده است. توقي Qمطبوعات و وزير ارشاد اسلامى توقي
مطبوعات در جمهورى اسلامى ايران البته چيز تازه اى نيست
و در ده سال اخير نمونه هاى فراوانى از آن داشـتـه ايـم. در
سالهاى اخير هم علارغم اين كه تصفيه وسيعى در مطبوعات
Qكشور رخ داده است. هفته و ماهى نمى گذرد كه از توقي
نشريه ديگرى خبر نرسد. بهانه ها هم بيـشـتـر «تـكـنـيـكـى»
است. از جمله در ايـن مـورد, عـلـت تـوقـيـQ, درج مـطـالـب

 قرار بوده «اقـتـصـادى,ً«سياسى» در نشريـه اى كـه ظـاهـرا
ًفرهنگى يا ورزشى» باشـد نـام بـرده شـده اسـت كـه ظـاهـرا
براساس قانون مطبوعات «تخلQ» به حساب مـى آيـد. از

انفساد قانون گذارى در جمهورى اسلامى اير
امبر ٢٠٠٨سه شنبه ٢١ آبان ١٣٨٧ - ١١ نو          دكتر حسين باقرزاده

اين كه چگونه در اين عصر و زمانه مى توان آزادى بيان را
با وضع قانون به اجازه دولتى محدود كرد آن هم با اين قيد
كه متقاضى اول بايد بگـويـد در چـه زمـيـنـه اى مـى خـواهـد
حرف بزند تا اجازه اين كار را بگيرد و بعد اگر در زميـنـه
ديگرى حرف زد بتوان او را مجازات كـرد مـى گـذريـم. از
اين نيز مى گذريم كه در جامعه اى كه همه چيز سياسـى شـده
است چگونه مى توان از يك مسئله فرهنگى سخن گـفـت كـه

 بوى سياست ندهد. و بالاخره از اين نيز مى گذريم كهًاصلا
داور اين كه مطلبى را در چه مقوله اى مى توان جاى داد كيست

✍ دنباله مطلب در صفحه ٢٦و ملاك داورى چيست.


